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 به عنوان [در این مصاحبه]اش مصاحبه کردیم. او شدههای به تازگی ترجمهی کتابتابستان گذشته با شانتل موف درباره

 کند.تشریح میبرداشت خود از پوپولیسم چپ را  1بخش پودموس و آنسومیزالهام [متفکر]

های بزرگی که لافو ائت« مرکز»کنید از اجماع سیاسی گزنده ارائه می [تیز و]شما نقدی 

ی این توانید به ما بگویید چه چیز در هستهآمیزند. میدموکراسی را با جریان راست درمیسوسیال

 گیرد؟انتقاد شما جای می

راستی انجامیده است. این امر به شکل برای ظهور پوپولیسم دست مساعدای : این اجماع مرکزگرا به خلق زمینهموف

باره شکار و در اتریش نیز بسیار مشهود است. اتریش نخستین کشوری بود که مرا به فکر در اینای در فرانسه آفزاینده

بازار و  بردموکراسی مبتنی مراتب بیشتری از سوسیالی بهواداشت. در واقع اتریش نسبت به دیگر کشورها تجربه
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ای است از یک گرا نشانهادعا که اجماع مرکز های بزرگ دارد. من خواستم نشان دهم که چقدر اینائتلاف [گیری آنشکل]

گرا خطری تر، به خطا آلوده است. من پیش از آن به طرح و پیشبرد این ادعا پرداخته بودم که اجماع مرکزدموکراسی بالغ

ه راستی خواهد انجامید. با گذشت دبرای دموکراسی است و شرایطی را خلق خواهد کرد که به گسترش یک پوپولیسم دست

راستی بسیار تکثیر شده و در سراسر های دست، اکنون باید به این واقعیت اذعان کنیم که پوپولیسم[از آن هشدارها]سال 

یک پوپولیسم  [و ترویج]کنم ما به فوریت نیازمند پروراندن اند. پس به معنایی که گفته شد، فکر میاروپا قدرت گرفته

 چپی هستیم. دست

ی برساخت یک میان چپ و راست، ایده [یجداکننده]مرز  ی کنار نهادنیدها معنا به جایبه چه

 کشید؟پوپولیسم چپ را پیش می

را منتشر کردم، در حالی که پیشاپیش نقدی جدی نسبت به اجماع مرکزگرا  2«ی امر سیاسیدرباره»موف: وقتی کتاب 

چنان باور داشتم که هم –گشت چپ و راست بازمی میان [یجداکننده]که به اختصار، به امحای هرگونه مرز  –داشتم 

میان راست و چپ  [یجداکننده]مرز کردم که برقراری مجدد آن برقرار شود. فکر میضرورت دارد که آن مرز سیاسی از نو 

ش دموکرات خواهد بود. باید بگویم که طرز واکنش یا عدم واکنچپی در احزاب سوسیالمترادف با کشف مجدد هویتی دست

هر گونه توهم نسبت به آن هدف را از میان برد. فرصتی تاریخی شکل  ۸۰۰۲دموکرات به بحران مالی احزاب سوسیال

ها نشان دموکراتحال سوسیالکم تا سطح دوران روزولت و نیودیل بالا بکشند. با اینها خودشان را دستگرفته بود تا آن

ها، حفظ بانک [هایی چوندر برابر سیاست]مرکز عاجز هستند )-یان راستدادند که تا چه حد از مقاومت در برابر یک جر

تاریخی  چپی مترادف با عطف توجه به بحرانگفتن از پوپولیسم دستهای ریاضتی و غیره(. سخناجرای سیاست

میان چپ و  [یهجداکنند]مرز دموکراسی دیگر قادر به برقراری مجدد آن کنم سوسیالدموکراسی است. من فکر میسوسیال

 راست نیست. 
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 با این اوصاف پوپولیسم چپ به چه معنا خواهد بود؟

هایم با پودموس، این به فکرم رسید که ما دیگر قادر نیستیم به این دلخوش باشیم که مردمی را خطاب موف: طی تماس

تواند نصیب یک خوانش ای که می3دمیدانستند. امروزه پایگاه مردهیم که خود را سنتاً متعلق به جریان چپ میقرار می

های ریاضتی و از سوی سو ناشی از سیاستباشد. این از یک [پایگاه سنتی چپ]تر از آن رادیکال شود، ممکن است گسترده

ی متوسط اسپانیایی به آن گرفتار آمده است. به واقع اکنون باید این آمیزی است که طبقهی شرایط مخاطرهدیگر نتیجه

لحاظ  5بخشی تحول آزادیرا در این پروژه 4مخاطره [تهدید و]ی متوسط دچار ا ممکن باشد که مطالبات طبقهبرای م

، یا به تعبیر گرامشی یک «مردم»یک  –خواهد بود « هویت سیاسی جدید»کنیم. ابن به معنای تلاش برای ساخت یک 

 . 6«ی جمعیاراده»

 گویید؟میسخن « پوپولیسم»و « مردم»به چه معنایی از 

به این نتیجه رسیدیم که « هژمونی و استراتژی سوسیالیستی»مان سال قبل من و ارنستو لاکلائو در کتابسیموف: 

دموکراسی، کردن سوسیالچنان بر این باور بودیم که رادیکالیزهحال همدموکراتیک دچار بحران است. با اینهژمونی سوسیال

توانند ترجمان طبقاتی بیابند، ممکن است. به عنوان آن مطالبات دموکراتیک که نمی و در کل دموکراسی، از طریق ادغام

اندیشیدیم. های جنسی و نژادی میمحیطی و نیز مطالبات معطوف به اقلیتنمونه، ما به مطالبات فمینیستی و زیست

کردن رادیکالیزه ی، امکانهای ملی، مذهبی و قومسال پس از آن زمان، با فروپاشی دولت رفاهی و خیزش هویتسی

یابیم که در مواجهه با هژمونی نولیبرال، باید دقیقاً به دفاع از دموکراسی فروپاشیده است. ما خود را در وضعیتی میسوسیال

توانیم به کوشش برای زمان، میشان خواهیم بود. همکردنکردیم قادر به رادیکالیزههمان چیزهایی بپردازیم که تصور می

های تا پیش از این، از سیاست [کهاند، در حالیهای ریاضتی شدهدچار پیامدهای سیاست]آوردن مردمی بپردازیم که همگرد

دچار آسیب شده  7شدهداری مالیی ما امروز از پیامدهای یک سرمایهنپذیرفته بودند. جان و تن همه [و آسیبی]ریاضتی تأثیر 

)فراطبقاتی( امید ببندیم. برساختن یک  8«خطی-فرا»ی انیم به ساختن یک پروژهتواست. در همین عرصه است که ما می

« مردم»چیزی است که من آن را یک بخش همانی رهایی)فراطبقاتی( در قالب یک پروژه« خطی-فرا»هویت سیاسی 

 نامم. می
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 راستی است؟خطی )فراطبقاتی( در تقابل با پوپولیسم دست-ی فراآیا این پروژه

دموکراسی به سوی راست برده که گردش سوسیال راستی این واقعیت را دریافته و از آن بهرهپوپولیسم دست موف:

ی ی راه به حال خود رها کرده است. این طبقهی کارگر سنتی را در میانهاز مطالبات دموکراتیک طبقهای گسترده مجموعه

که در فرانسه و اتریش کنند. چنانمطالبات او را نیز نمایندگی می کارگر سنتی دیگر این احساس را ندارد که احزاب سنتی

توان بازسازی رأیی طبقاتی دانست که اکنون جهتی مخالف جریان چپ یافته بینیم، رأی طبقات مردمی را به سادگی نمیمی

است و  [و نه طبقاتی] 9«یمقطع»این رأیی  [باید بدانیم که]است. در حالی که ممکن است از این واقعیت ناخرسند باشیم، 

ی ای هستند که در یک پروژههای اخلاقی، ملی و مذهبیآمدن حول ارزشمعنا است که طبقات مردمی در حال گردنیز بدان

ای به مقابله «مقطعی»کنم که ما باید با طرح مطالبات دموکراتیک شوند. فکر هم میمی [و بیان]بندی راستی مفصلدست

شوند. این کاری است که باید انجام دهیم، به می [و بیان]بندی چپی مفصلی دستیزیم که در یک پروژهبا این روند برخ

تقبیح « اخلاقی»با رویکردی  11ستیزانهو بیگانه 10های اقتدارگرایانهی پیوند آن با ارزشکه آرای عمومی را به واسطهجای آن

 بریم. به سر می 12«ای پوپولیستیلحظه»وپا در کنم ما در ارکنیم. به همین علت است که من فکر می

 چپی؟راستی و یک پوپولیسم دستترتیب چه فرقی هست میان یک پوپولیسم دستبه این

راستی به محدودسازی دموکراسی گرایش دارد، در حالی که گردد که پوپولیسم دستها به این واقعیت بازمیموف: تفاوت آن

کند. بر مبنای تعریف لاکلائو از پوپولیسم، خلق کردن دموکراسی تلاش میو رادیکالیزهچپی برای گسترش پوپولیسم دست

 13«تشکیلات سیاسی»و « مردم»؛ میان «هاآن»و « ما»ای است میان به معنای برقراری مرز جداکننده« مردم»یک 

های مختلفی برساخته شود، اما در تطابق تواند به راهمی« ما»معنای مفروضی ندارد، این « مردم»جا که مستقر. البته از آن

ای باید میان گیرد. حال پرسش این است که چگونه رابطهشکل می« هاآن»با برساختی سیاسی است که در رابطه با یک 

 [بنواز بیخ]ای با یک دشمن را به خود بگیرد؛ دشمنی که باید تواند شکل رابطهشکل بگیرد. می« هاآن»و این « ما»این 

را به خود بگیرد که کشمکش با او و ستیز با او در  14«هماورد»ای با یک تواند هم شکل رابطهف و نابودش کرد. میحذ

کردن چارچوب نهادهایی که به منظور بسط و رادیکالیزه –شود چارچوب نهادهای دموکراتیک به مذاکره گذاشته می

یک پوپولیسم چپ مخالف دموکراسی و نهادها نیست، بلکه در  معنا،شوند. به اینپلورالیستی دموکراسی دچار تحول می
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خوانم. مشارکت در نهادهایی مانند سیریزا، و نیز می 15«طلبی رادیکالاصلاح»را عوض موافق با چیزی است که من آن

و  چنان که پودموس در پی آن است، کوششی بوده در جهت متحول کردن این نهادها به معنای رادیکالیزه

 شان.کردنلیزهپلورا

 کنید؟از پلورالیسم چه معنایی را اراده می

میان مطالبات ناهمگن و اغلب واگرا. نمود نیست. بر عکس، ترکیبی است از روابط « همگن»موف: مردم یک موجودیت 

های در جنبش ۰۷۲۰و  ۰۷۹۰های های دههکنم و در سالهاست که در انگلستان زندگی میکه من مدتآشکار آن این

ها، خانههای کارگران چاپآورم که در بطن اتحادیهفمینیستی انگلستان حضور داشتم. جنبشی فمینیستی را به خاطر می

ای از اشرافیت شغلی بودند و نمایندگان گونه 16چینانزمان حروفکرد. در آنری دستمزدهای کارگران زن مبارزه میبرای براب

های تفاوت»ی برابری، برای حفظ چینان در تقابل با مطالبهحروف ها، اگر نگوییم انحصاراً، از مردان بودند. آناکثر آن

و  [فراوان]مطالبات محتاج کار  [و طرح]بندی کردند. مفصلمردان مبارزه میمراتب میان زنان و و حفظ سلسله« دستمزدی

کنم دستیابی به این امر به مراتب دشوارتر از گاه از پیش مفروض نیست. فکر میاست که هیچ 17«برساخت سیاسی»یک 

های گوناگون به شکل کشرا که کشمروی ایننهد. به هیچمبارزات مختلف پیش می« گراییهم»ی چیزی است که ایدهآن

های متنوع در کشمکش [و طرح این]بندی توان بدیهی انگاشت. مفصلگرایی خواهند آورد، نمیخودجوش روی به هم

است.  18«ارزیهای همزنجیره»برساخت  –که لاکلائو و من نوشتیم چنان –و « کار سیاسی»ها مستلزم ی آن«پلورالیته»

کردن هرگونه  19«ناپذیرفتنی»و « نیاندیشیدنی»نیز هست. مثال آن، « سوبژکتیویته»ی از این به معنای ساخت اشکال جدید

 ی کارگر و یا مهاجران باشد. ای برای یک فمینیست است که مترادف با آسیب به طبقهمطالبه

خوانید شبیه همان توهمی نیست که ما در ماجرای اشغال می« مردم»چه شما یک آیا برساخت آن

ای همگانی و آیی، تجمع و حرکتی مردمی به شیوهگردهم –داشتیم « ٪۹۹»ت و آن شعار استریوال

 فراگیر؟
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جنبش « نظری [مبانی]مرور »چه استریت فرصت آن را یافتم که متنی برای آنهایم با جنبش اشغال والموف: طی تماس

ایده موضع گرفتم که تمام مشکلات ما از ل اینشد، بنویسم. در آن متن در مقابسربرکشنده( نامیده می ) 20«تایدل»بود و 

ما فقط باید حذفش کنیم تا مردم به آشتی با خویش  [لابد]گیرند؛ اقلیتی که سرچشمه می« ثروتمندفوق»یک اقلیت 

تونگ نقل قول کنم که به ما یادآوری کرد که تضادهایی نیز میان خود مردم وجود برسند... بگذارید یک مزاح از مائوتسه

ها، باید ما را به ی میان این تفاوتهای زایندهها و تنشامری است ناهمگن و مرکب از تفاوت« مردم»ارند. این واقعیت که د

تر چارچوبی برای مذاکره در باب آن تضادها هدایت کند. این همان چه متکثرتر و پلورالها و پذیرش هرپذیرش این تفاوت

راسی است: دموکراسی تنها به معنای حکومت اکثریت نیست، بلکه مترادف با احترام به رهاورد لیبرالیسم سیاسی برای دموک

 ها نیز هست. اقلیت

 در جامعه را از میان ببریم...« تضاد»ما به ندرت قادریم فضای 

 21«دیتضادمن»ناپذیر از کند، بعدی تقلیلچه سیاست را تعریف میی عزیمت من این اصل است که آن: به واقع نقطهموف

و مدیریت  22شود به سادگی ماجرا را به داوریای نهفته است. اساساً، بدون آن بعد، میاست، که در سرشت هر جامعه

حال وجود یک خوانیم ادغام خواهد شد. با اینمی 23«حکمرانی»چه عقلانی تضادها خلاصه کرد و سیاست نیز در آن

های گیریتضادی که به قدری بر اساس تصمیم –ل عقلانی ندارد ح)آنتاگونیسم( دال بر تضادی است که راه« خصومت»

داری از ترتیب طرفاینکند. بهوادار می 24هایی خاصگرفتن طرف [اتخاذ مواضع و]عقلانی غیرقابل حل است، که ما را به 

 25احساسات کشد، که همانا نقشعنصر بنیادین دیگری را پیش می –است « سیاست»که برای من معادل  –مواضع خاص 

« احساسات»ی سیاسی از طریق تبلور «ما»کنم که برساخت یک ست. من بر این واقعیت تأکید می26هاو شورمندی

ورزی همگانی( در نهایت )تأمل 27«مشورت»و « عقلانیت ارتباطی»ی های مبتنی بر نظریهسازیشود. مفهومپذیر میتحقق

. به همین علت است که برای من حرف کارل اشمیت جالب است، که شوندختم می« احساسات»به زدودن عنصر بنیادین 

های اقتصاد و اخلاق به ی سیاست با واژگانی سخن بگویند که از حوزهکنند قادرند دربارهها ادعا میشود که لیبرالیادآور می

ای سیاسی هستند که فاقد عنصر لسفهای از فبرای آفرینش گونه ها بنیاداً در تلاشلیبرال [در واقع]اند. عاریه گرفته شده

 باشد. « سیاست»
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 که در جهت امحای آن بکوشیم؟آنتوانیم این آنتاگونیسم را کاهش دهیم، بیچگونه می

انجام دهیم که این  کار را با تصدیق اینتوانیم این: ما باید این آنتاگونیسم را در جای درست آن قرار دهیم. میموف

« دشمنان»ی آن خود را نه به عنوان قادر به بیان خویش به شکلی از تضاد است که بازیگران عمدهآنتاگونیسم به راستی 

تضادی هستند  [و حاملان] 28اند که بازیگرانواقف هامعنا است که آنکنند. این بدانیکدیگر قلمداد می« هماوردان»بلکه 

حال آن بازیگران در چارچوب نهادهای صل شود. در عینوفپذیر حلهای عقلانی و آشتیتواند بر مبنای گزینهکه نمی

پذیرند. پس این نه نظرات را نیز میی نقطهکند، تکثر و پلورالیتهسازی آن آنتاگونیسم را فراهم میدموکراتیک که مجال آرام

کید کنم، زیرا خواهم بر این نکته تأ)تصعید( آن است. می 29«فرازش»به معنای حذف آن آنتاگونیسم، بلکه به معنای 

اش کنید که یک توانید با شیری مقایسههای بسیاری را موجب شده است. آنتاگونیسم قابل امحا نیست. میتفاهمسوء

یافته است. این چالشی است « فرازش» [به شکلی دیگر]دهنده رامش کرده؛ قدرت این شیر از میان نرفته، بلکه فقط آموزش

 ست.     ای به آن دچار اکه هر دموکراسی

 پس شما یک فرویدی هستید؟

خویش  [و متناقض] 31متغیراست و این واقعیت که سوژه به دام احساسات  30پاره: برای من این واقعیت که سوژه پارهموف

نباشد، دستاوردهای مسلم روانکاوی  32جمعی را یافت که محصول همانندسازی توان هیچ هویتکه نمیافتد، و اینمی

های سیاسی علاقه به جایگاه هنر و فرهنگ در برساخت هویت –مانند گرامشی  –معنا نیز هست که من نهستند. به همی

ی فرهنگی و 34ما در جهانی از کردارها 33هایهای احساسی همواره از اثرپذیریدهم. به هر روی، همانندسازینشان می

که آندست. ما بیبینیم و مواردی از اینهایی که میمخوانیم؛ فیلهایی که میشوند؛ کتابحاصل می )گفتمانی( 35استدلالی

کنم که قائل شدن این جایگاه شویم. تکرار میشویم، به دنیا و دنیای سیاسی وارد نمی 36به دست فرهنگ و زبان ساخته

چپ اگر گویند که جریان طور میهای احساسی از اهمیت محوری برخوردار است. به ما اینبرای احساسات و همانندسازی

را به کار بگیرد و از هدف قرار دادن  37خواهد درگیر اشکالی از پوپولیسم و فاشیسم شود، باید تنها استدلالات عقلانینمی

تر کنید احساساتی قویتلاش می [در این نبرد]روید، بلکه ها به جنگ احساسات نمیاحساسات خودداری کند. اما شما با ایده

مند شدن، باید ترجمانی احساسی بیابند. واضح است که ها هم برای قدرتایده [حتی]کنید.  را جایگزین احساسات پیشین
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نوشتم(، اما مهم است که جریان چپ هایی با مضامین نظری نمیگونه بود کتابمن مخالف عقلانیت نیستم )که اگر این

که پودموس به شکل درخشانی آن را دریافته محدود نکند. این همان چیزی است  38از سیاست« عقلانی»ای خود را به ایده

گیری آن میزان از پن به این میزان از حمایت در فرانسه، و یا  شکللویافتن مارینتوانند دستاست. آن کسانی که نمی

 اند.، هنوز به فهم این نکته نائل نشده[اندها دچار حیرت شدهو از آن]حمایت برای حزب آزادی اتریش را درک کنند 
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